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سال بیست ویکم      شماره ۴۷۸۶

پروژه فلسفی-سیاسیِ معروف آگامبن 
«هوموســاکر» به نقطه تقاطع پنهان میان 
الگوی حقوقی-نهادی و الگوی زیســت -
سیاســیِ قدرت می پــردازد. از دیدِ آگامبن، 
ادغــام حیات برهنــه در قلمرو سیاســی 
برسازندهٔ هستهٔ آغازین قدرت حاکم است. 
حتــی می توان گفــت که تولیــد یک بدن 
آغازین  دســتاورد  همان  زیست -سیاســی 
قدرت حاکم اســت. آگامبن قهرمان اصلی 
کتــاب «هوموســاکر» را «حیــات برهنه» 
می خواند، همان حیات هوموساکر یا انسان 
مقدس؛ کسی که می تواند کشته شود ولی 
نمی تواند قربانی شــود. تصدیــقِ کارکرد 
اساســی هوموســاکر در سیاســت مدرن، 
ایده ای است که آگامبن در این کتاب پیگیری 
می کنــد. او می کوشــد تا مســئلهٔ امکانِ 
محــض و بالقوگی و قدرت را به مســئله  
اخــلاق سیاســی و اجتماعی در بســتری 
پیوند بزند که اخلاق مذکور شــالوده  دینی 
و مابعدالطبیعی و فرهنگی سابق خویش 
را در آن از کــف داده اســت. هوموســاکر 
به عنــوان «چهره متعلق بــه قانون رومی 
کهن»، قانونی که در آن حیات انســانی در 
هیئــت حذفــش در نظام حقوقــی ادغام 
می شــود، رمزهای قدرت سیاسی را آشکار 
می کند. ازاین روســت کــه آگامبن مفهوم 
هوموســاکر را در مقام انسانی که بیرون از 
دایره قانــون قرار می گیــرد، از حقوق روم 
قدیم احضار کرده و این تمثال را برای فهم 

رمز سیاست در دنیای مدرن احیا می کند.

«هوموســاکر: قــدرت حاکــم و حیات 
برهنه» که پیش از ایــن بخش هایی از آن 
در کتاب «قانون و خشــونت» منتشر شده 
بود، از مهم ترین آثار آگامبن است که اخیرا 
با ترجمه مراد فرهادپور و صالح نجفی در 
نشر مرکز به چاپ رسیده است. آگامبن در 
این اثر مهم خود، مفهومِ زیست سیاســت 
کار  راهنمــای  فوکــو  نوشــته های  در  را 
خــود می گیرد و با دیدی گســترده حضور 
ضمنیِ برداشــتی از زیست سیاســت را در 
تاریخ نظریه  ســنتیِ سیاســت می کاود. در 
عیــن حال، نشــان می دهــد «از کهن ترین 
رســاله های نظریه سیاســت به ویژه تلقی 
ارســطو از انســان در مقام حیوان سیاسی 
(یا شهرنشــین)، و در سرتاســر تاریخ تفکر 
غرب درباره حاکمیت تا به امروز برداشتی 
از قدرت مســتتر اســت، قدرتی مســتولی 
بر زندگی انســان». چنان کــه مترجمان در 
مقدمه خود می نویسند، «به اعتقاد آگامبن 
این تلقی از قدرت از آن روی مســتتر مانده 
اســت که امر مقــدس یا ایده قداســت را 
نمی تــوان از ایده حاکمیت جدا ســاخت. 
آگامبــن از این دیدگاه کارل اشــمیت بهره 
می گیرد که جایگاه شخص حاکم استثنای 
قواعدی اســت که او مســئول محافظت 
از آنها اســت و در ضمن از پژوهشــی در 
رشــته انسان شناســی مدد می گیرد که از 
پیونــد نزدیک مقدســات و محرمات پرده 
برمی دارد. بر این اســاس، آگامبن می گوید 
شــخص مقدس (هوموســاکر) انســانی 
اســت که او را می توان کشت اما نمی توان 
قربانــی اش کــرد - ایــن حقیقــت خارق 
اجماعی است که به گمان آگامبن جایگاه 
فــرد را در نظامی تعییــن می کند که مهار 
حیات برهنــه تمامی افــراد را در جوامع 
مدرن به دست دارد». آگامبن از «وضعیت 
اســتثنایی» ســخن می گوید که تبدیل به 
قاعده شــده اســت؛ وضعیتی کــه در آن 
زندگی هوموساکر که همبسته قدرت حاکم 
بود به صورتی از هســتی بدل می شود که 
قدرت ظاهرا دیگر استیلایی بر آن ندارد. این 
کتاب سه بخش یا به  تعبیر مترجمان، سه 
دفتر دارد: «دفتر اول- منطق حاکمیت» که 
از پارادوکــس حاکمیت و بالقوگی و قانون 
ســخن می گوید، «دفتر دوم- هومو ساکر» 
که درباره ابهام معنایی امر مقدس و اختیار 
مرگ و زندگی است و «دفتر سوم- اردوگاه، 
سرمشق زیســت سیاســی دنیای مدرن»، 
که به زیست سیاســت و حقوق انســان و 

سیاسی شدنِ زندگی می پردازد.
«هومو ساکر: قدرت حاکم و حیات برهنه»، 
و  فرهادپور  مــراد  ترجمه   آگامبن،  جورجو 

صالح نجفی، نشر مرکز

گاه به نظر می رســد زیســتن با خیال مرگ شــوری در آدمــی به وجود 
مــی آورد که زندگــی نمی تواند. راوی «بوف کور» بــا خیال مرگ زندگی 
می کنــد و زندگی اش با آن خیال التیام می یابد. او با خــود فکر می کند که تنها 
در موقع مرگ اســت که قیافه اش از این همه وســواس رها می شــود و حالت 
طبیعی به خود می گیرد، او با شیفتگی به مرگ می اندیشد تا از جهان رساله ها و 
عشــق های اثیری و تکراری که در آن گرفتار است، خلاصی پیدا کند و به چرخه 
طبیعت بپیوندد. هدایت به چرخه طبیعت «تداخل آلی چیزها در یکدیگر» نام 
می دهــد. منظور از تداخل آلی چیزها، ترکیــب مدام موجودات زنده در یکدیگر 
و در مقیاســی وســیع تر وجود جهانی اســت که از یک جوهر سرشته شده که 
دربرگیرنــده انواع متنوع زندگی و گاه اشــکال به ظاهر متضاد آن مرگ و زندگی 
اســت کــه دائما در یکدیگر تداخــل می کنند بی آنکه به رونــد ازلی و ابدی آن 
لطمه ای وارد کنند. در این چرخه دیگر مرگ واقعه ای مهم قلمداد نمی شــود و 
مرگ انســان مانند برگ درختی است که بر زمین می افتد. هستی شناسی هدایت 
مبتنی بر چنین نگرشــی به جهان است و تبعات آن پوچی و بی معنایی جهانی 

است که هدف و منظوری ندارد و خود را همچون امور طبیعی تکرار می کند.
با این تلقی از جهان به نظر زنده یاد شــاهرخ مسکوب میان هدایت و خیام 
همانندی های زیادی وجود دارد که ازجمله مهم ترین شــان وجه ماتریالیستی 
جهان و پیامدهای ناگزیر آن همچون پوچی زندگی و به تعبیر خیام عهدشکنی 
آن اســت. با این حــال و به رغم شــباهت های میان این دو، به نظر مســکوب 
پاســخی که خیام به بی معنایی جهان می دهد متفاوت از پاسخ یا بدیلی است 
که هدایت ارائــه می کند. مهم ترین تفاوت خیام با هدایت به رغم آنکه بر وجه 
ماتریالیســتی جهان تأکید می کنند، اتفاقا تفاوت ماتریالیستی میان آن دو است؛ 
وجه ماتریالیســتی دیدگاه خیامی آن است که آدمی پس از مرگ استحاله پیدا 
کــرده و به ذراتی طبیعی مانند خاک و ســبزه بدل می شــود و با طبیعت یکی 
می شــود و این همان نگاه هدایت اســت، اما به نظر خیام پس از یکی شدن با 
طبیعت از آدمی در نهایت ذراتی مادی و تجزیه ناپذیر باقی می ماند که به مرور 
پراکنده می شــود یا به ذراتی دیگر بدل می شــود و در آخر آنچه باقی می ماند 
خاک اســت. ایده ذرات فلســفی خیام شــباهتی آشــکار به ایده اتمیان یونان 
باســتان دارد که جز برای ذرات مادی و تجزیه ناپذیر کــه به آن اتم می گفتند، 
برای ســایر امور اصالتی قائل نبودند. در حالی که از منظر هدایت ما اگرچه با 
از بین رفتن انســان و استحاله آن روبه رو هســتیم، اما طی آن با روندی به نام 
«تداخــل آلی چیزها در یکدیگر» نیز مواجه می شــویم. منظــور از تداخل آلی 
چیزها تبدیلات  یا همان چرخه مداومی اســت که در حیات آلی -آلی در اینجا 
منظور معنــای حیاتی، تجزیه پذیر و ارگانیک اســت- رخ می دهد که هم زمان 
قابلیــت تبدیل شــدن به یکدیگر  یا حیاتــی دیگر را دارند. از ایــن نظر ایده های 
هدایت تا حدودی به هندیان شــباهت دارد.* چنان که در بعضی از سنت های 
هندی روح از منشــأ خود دور می ماند و به آن نمی رســد و پیامد چنین فصلی 
همانا خیال مرگ و رســیدن به منشأ اســت که چنین میل یا غریزه ای همچون 
هر امر طبیعی سرکوب ناشــدنی اســت، در حالی که در خیام این گونه نیست و 
ایده های او به سنتی متفاوت از هندیان و بیشتر به یونانیان و رسیدن به عنصری 

تجزیه ناپذیر -اتم- راه پیدا می کند.
از دیگــر تفاوت های میان هدایت با خیام پاســخ متفاوت خیام به بیهودگی، 
پوچی و بی پاسخی زندگی است. خیام که پیشاپیش بی معنایی زندگی را دریافته 
پاســخی برای آن ندارد. «در دایره ای که آمدن و رفتن ماست/ او را نه بدایت نه 
نهایت پیداســت/ کس می   نزند دمی در این معنی راست/ که این آمدن از کجا و 
رفتن به کجاست».۱ به رغم بی معنایی زندگی که نتیجه نیافتن معنایی برای آن 
اســت یک چیز به وضوح برای خیام آشکارا و قطعی است و آن حضور مرگ و 
آگاهی شــاعر به قدر قدرتی و ناگزیری آن است، شــاید به همین دلیل باشد که 
بســیاری خیام را مرگ اندیش ترین شاعر ایرانی می دانند. خیام در شعرهای خود 
«ذره» وجــود آدمی را در برابر هیمنه مرگ ضعیف و ناتوان می بیند، اما در عین 
حال بر توانمندی های همان ذره که از آن به لحظه  یا نفس آدمی نیز یاد می کند 
تأکید می کند و آن را واجد شأنی منحصر به خود می داند که می تواند جهان فرد 
را دگرگون کند. «از منزل کفر تا به دین یک نفس است/ وز عالم شک تا به یقین 
یک نفس اســت/ این یک نفس عزیز را خــوش میدار/ کز حاصل عمر ما همین 
یک نفس است ».۲ هنگامی که خیام حاصل عمر را یک نفس می داند فی الواقع 
بر اهمیت لحظه و غنیمت شــمردنش که حتی آن را حاصل عمر می داند تأکید 
می کند و در عین حال آن را فرصتی به حســاب می آورد که در بطن زمان دیگر 

-زمان جاودان و قاهر- رخ می دهد.
ســخن گفتن از خیام به عنوان شــاعر ناگزیر آدمی را با مقوله ای مهم به نام 
زمان روبه رو می کند. اساسا جهان بینی خیام به گونه ای است که با زمان در ابعاد 
گوناگون آن پیوندی ناگسستنی پیدا می کند. به نظر خیام از یک طرف زمان قاهر 
و جاودانه ای وجود دارد که چون هیولایی بی رحم لحظات را درمی نوردد و عمر 
آدمیان را می بلعد و از طرفی دیگــر در دل همان زمان قاهر و بیکران لحظاتی 
رخ می دهد که می تواند زمان لایتناهی را تناهی کند و به آن بُعدی رهایی بخش 
بدهد. در اینجا خیام می کوشــد تا زمان بیکران را در لحظه حال کرانمند کند و 
بی دوامــی لحظه را بر دوام جاودانه پیوند زند. خیــام چنین پیوندی را بخت  یا 
فرصتی می داند که در دل هســتی خود را متعین می کند. او استفاده کرانمند از 
چنین فرصتی را همچون فشــردگی رباعی های خود در لحظه و آن و یک دم در 
نظر می گیرد و همچنین بخت آدمیانی می داند که هنر زیستن در لحظه را دارند 
و می کوشــد لحظه را به آن جاودان بدل کنند، بنابراین به استقبال حادثه جهان 
زاینده می روند. «از حادثه جهان زاینده مترس/ وز هرچه رسد چون نیست پاینده 

مترس/ این یک دم عمر را غنیمت می دان/ از رفته میندیش وز آینده مترس».
حضــور قاطع و مســتمر سرنوشــت، تقدیــر و... در اشــعار خیــام نتیجه 
تصادفی بــودن کار جهان اســت؛ زیرا تنهــا با «امر تصادفی» اســت که جهان 
قطعیت خود را از دســت می دهد و شــک انگاری جایگزین آن می شود. جالب 
آن است که خیام در شــکلی دیگر از زندگی های خود این  بار نه به عنوان شاعر 
بلکه به عنوان ریاضی دان و منجم بری از هرگونه شــک گرایی و تردید است که 
البته لازمه کار ریاضی دان یا منجمی برجســته همچون او است. تقویم جلالی 
خیام را بسیاری دقیق ترین تقویم جهان می دانند، آن قدر دقیق و بی شک و تردید 
که درباره اش گفته می شــود که حتی زمین دقت خیام را نداشــته است. از این 
منظر زندگی چندگانه خیام همچون وجود هســتی تناقضی غیرقابل فهم است 
تا بــدان اندازه که آدمی را در حیرانی فرومی برد. «ایــن چرخ فلک که ما در او 
حیرانیم/ فانوس خیال از او مثالی دانیم/ خورشــید چراغ دان و عالم فانوس/ ما 

چون صوریم که اندر او گردانیم».۴
* صادق هدایت یک یا چند بار به هند سفر می کند. اولین سفر او در ۱۹۳۶ انجام 

می گیرد و «بوف کور» اول بار در هند به چاپ می رسد.
۱، ۲،  ۴. رباعی های خیام

اگر بخواهیم ادبیات را به آن حرکتی بازگردانیم که اجازه می دهد تا همه ابهام های آن فهم شوند، 
آن حرکت این جاســت: ادبیات، مثل ســخن عادی، از پایان می آغازد و این تنها چیزی است که به 

ما اجازه می دهد تا درك کنیم. برای سخن گفتن، باید مرگ را دید، باید آن را بر شانه خود ببینیم.
- کار آتش، موریس بلانشو

روشــنیِ بی اندازه نثر بلانشو تنها در سطح خواندن پیداست، اما در سطح ادراك نامفهوم و مبهم 
اســت و چه بسا «در برابر یك درك فعالانه مقاومت می کند.» به تعبیر سایمون کریچلی*،  با خواندن 
بلانشو از نور روز به تجربه ای از شب می رسیم. و البته این تجربه آن خوابی نیست که محو می کند و بر 
شب سلطه می یابد و آن را به اندوخته ای از امکان بدل می کند، شبی که در آن می توان به مرگ داخل 
شد، مرگی که هر بار با خوابیدن رخ می دهد -خواب همچون چیرگی یا نیرومندی بر مرگ. با خواندن 
بلانشــو، تجربه «شــبِ دیگر» یا «شب اصیل» اتفاق می افتد، شــبی که از قضا گریزگاه خواب را از ما 
می گیرد: شبِ شبح آسای رؤیاها، اشباح و ارواح که در آن نه می توان به خواب رفت و نه می توان مرگ 
را تجربه کرد، چراکه چیزی نیرومندتر از مرگ حاضر است: «حقیقتِ سادهٔ تخته بندِ هستی بودن، بدون 
هیچ راهی برای خروج»، آنچه بلانشــو در تقابل با مرگ، از آن با عنوان «هماره مردن» یا «ناممکنی 
مرگ» یاد می کند. رمان «توماس تاریك» نمونه اعلای مواجهه ای متفاوت با تجربه مرگ در آثار بلانشو 
اســت، که اخیرا با ترجمه رضا ســیروان در نشر مرکز منتشر شده است. راوی از همان ابتدا، با شب و 
بی خوابی یا به قول بلانشو هماره مردن درگیر است. «شب تیره تر و غم انگیزتر از آن بود که انتظارش را 
داشت. تاریکی همه چیز را در خود غرق کرده بود و امیدی به برگذشتن از سایه های آن نبود.» کریچلی، 
تخته بندِ هستی بودن را مترادفِ نوعی بی خوابی می داند؛ بی خوابی پراکراه شبانه در شبی که آهسته 
می گذرد و بر بدن ردی به جا می گذارد و فرد، این «انباشــتِ جسمانی شب» را همچون هزاران زخم 
دردآلود نادیدنی در طول روز با خود حمل می کند. درســت مانند هجوم شــب بر توماس که او آن را 
چنین روایت می کند: «انگار این شــب از زخم اندیشــه ای بیرون آمده بود که دیگر نمی اندیشید، زخم 
اندیشه ای که آن را چیزی سوای اندیشه به صورتی هجوآمیز مثل یك شیء در نظر گرفته بود ». تجربهٔ 
شبِ بلانشویی که در سراسر «توماس تاریك» بی وقفه تکرار می شود، تجربه مردنی نیرومندتر از مرگ 
است و «خاســتگاه ناممکنِ آن شوقی است که بر نوشتار حکم می راند ». این ایده نو بلانشو در طرح 
مســئله شــب و تلاقی ادبیات با مرگ است. اینکه «نوشتن شــوق به یك اثر هنری زیبا نیست، بلکه 

شــوقی به خاستگاه و آغازگاه شبانه اثر هنری اســت ». از این روست که بلانشو نویسنده را «بی خوابِ 
روز» می خواند. در «توماس تاریك» نیز با نثری روشــن از نور روز مواجهیم که تحت ســلطه شوقی 
ناممکن قرار دارد که از دسترس ادراك دور است. بر این اساس، کریچلی معتقد است آثار بلانشو متنی 
فلسفی نیست یا به تعبیر دقیق تر، «خواندن بلانشو خواندن فلسفه نیست.» چراکه فلسفه از اساس، 
 هم بسته با حرکت ایده ای است که خود حرکت ادراك است؛ «دیالکتیکی که هماره به واسطه افقی از 
شناخت، آشتی، نور روز و تولید اثر نظام یافته است، پس کار بلانشو فلسفه نیست ». بنابراین خاستگاه 
شــوق حاکم بر کار بلانشو در جای دیگری اســت. از دیدِ بلانشو «تولید اثر از غیاب اثر» یعنی ادبیات، 
و ادبیات نوشــتن بیرون از فلسفه است. نوشتار ادبی به تعبیر کریچلی، کار دیالکتیك منفی را مختل 
کرده و به درون سوژه نوعی سترونی و بی کنشی تزریق می کند که از حرکتِ ادراك و وسواسِ فلسفه 
با معنا می گریزد. بلانشو در رمان «توماس تاریك» تا سرحد ناپدید شدن روایت پیش می رود و به این 
ترتیب، مرز بین داستان و نقد، مخدوش و تکه تکه شده، و مدام در حال استحاله به یکدیگرند. در کارِ 
بلانشو خاصه آثار داستانی او، با فرارفتنی از تمایز میان داستان و نقد و تصورات مرسوم فرم و محتوا 
مواجهیم، که کریچلــی آن را در پروژه  «تولید ادبیات همچون تئوری ادبیات» تعریف می کند که ژانر 
بیانی آن پاره نویسی است. کار نویسنده با تجربه مرگ همخوانی دارد. از دید بلانشو، ادبیات در میان دو 
شیب تعریف می شود. در شیبِ نخست، خواستِ نویسنده آن است که تمام واقعیت را از طریق نیروی 
نفی به آگاهی یا همان «نور محض روز » فروکاهد، اما در شیب دیگر خواهان دستیابی به ناآگاهی یا 
«شب محض»، و درآمیختن با واقعیت چیزهاست. به  باور بلانشو، ادبیات نه می تواند به آگاهی تمام 
دست یابد و نه به ناآگاهی کامل، و این درك و دریافت کشفِ ادبیات است: «ادبیات با نفی روز، روز را 
به مثابه تقدیر بازسازی می کند، و با تأیید شب، شب را همچون ناممکنیِ شب می یابد.» تقدیر نویسنده 
یا به  تعبیر بلانشو «بی خوابِ روز»، سَر کردن با دو شیب ادبیات است که ناممکن و گریزناپذیرند. راویِ 
«توماس تاریك» دریافته که «اندیشــه اش با شــب آمیخته، گرداگرد بدنش بیدار می ماند» و با یقینی 
هولناك می داند که «اندیشــه در جســت وجوی راهی برای ورود به او است ». تجربه توماس چیزی 
نیرومندتر از مرگ است، «از این به بعد در همه مقابری که می توانست جای گیرد، در همه احساساتی 
که خود گورهایی برای مردگان بودند، در این نابودی که از خلال آن می مرد بی آن که اجازه دهد او را 
مرده بپندارند، مرده دیگری در کار بود که از او پیشی گرفته بود و عین خودش بود، کسی که ابهام مرگ 

و زندگی توماس را به سرحدات نهایی اش می کشاند ».
اما اینکه بلانشــو پای مرگ را به میان می کشــد و از نســبت ادبیات با مرگ ســخن می گوید، چه 
دســتاوری دارد؟ از دیدِ کریچلی، «دانســتگی ســرگیجه آور تناهی» رازِ کار بلانشــو است و نوشتن از 
این منظر، زیســتن با این راز اســت. رازی که برای راز ماندن، نباید افشا شود. به بیانِ کریچلی، ادبیات 
نمی تواند به قلمروی عمومی، روزِ عمومیت و سیاســی گری فروکاسته شود و این البته معنایش آن 
نیســت که ادبیات به قلمروی خصوصی قابل تقلیل است. بلکه این ادعا نشان می دهد که ادبیات با 
قلمروی عمومی ناهمگون و از اساس مرموز است و «به  نحوی پارادوکسی به معنی این ادعاست که 
شرط سیاست زدایِ سیاست گری و پیش شرط فضای امر سیاسی بر بنیان دانستگی سرگیجه آور تناهی 

است، فضایی که باز و دموکراتیك باقی می ماند».
* «خیلی کم... تقریبا هیچ: مرگ، فلسفه، ادبیات»، سایمون کریچلی، ترجمه لیلا کوچك منش، نشر  رخ داد نو

به مناسبت انتشار  رمان «توماس تاریك»

بلانشو کار  رازِ 

عطف شکل های زندگی

فرصت طلبی به روایت  خیام
پاسخ به زندگی

فرهنگفرهنگ

«همه چیز از اینجا دور است»، مجموعه داستانی از نویسندگان 
مطرح و نیز کمتر شناخته شــده است؛ از استیون کینگ و وودی الن 
و آیزاک باشــویس سینگر تا اندریا لی و استیو اسپیرز و الیس جالی 
و مری کاستلو. داســتان هایی با انتخاب و ترجمه مژده دقیقی که 
به عنوان ششمین جلد از مجموعه داستان های معاصر در انتشارات 
نیلوفر به چاپ رســیده اســت. مترجم فقط به ترجمه داستان ها 
بسنده نکرده و در ابتدای هر داستان شرح مختصری از زندگینامه و 
کارنامه ادبی نویسنده آورده که ضمن کمک به درک اثر، نویسندگان 
کمتــر شناخته شــده را نیــز به ادبیات فارســی معرفــی می کند. 
«نیویورک تایمــز با تخفیف ویژه» اثر نویســنده پرطرفدار آمریکایی، 
استیون کینگ، اولین داستان این مجموعه است. نویسنده ای که او 
را «سلطان وحشــت» لقب داده اند و آثارش در شمار آثار علمی-
تخیلــی و وهمناک قرار دارند. مترجم این داســتان را از مجموعه 
«درســت پس از غروب» او انتخاب و ترجمه کرده است. «انتظار» 
نوشــته رُوی کِیزی، داستان دوم مجموعه است که دانش آموخته 
فلســفه، زبان و ادبیات انگلیســی و نویســندگی خلاق است. این 
داستان او از مجموعه «بهترین داستان های کوتاه آمریکایی ۲۰۰۷» 
انتخاب شده است. «شهر مهاجر» نوشته دیوید بِزموزگیس، داستان 
منتخب دیگر این مجموعه است که نویسنده اش اهل لتونی است 
و در کودکی به کانادا مهاجرت کرده اســت. در ســال ۲۰۱۰ نشریه 
معتبر «نیویورکر» او را در شــمار ۲۰ داستان نویس برتر زیر ۴۰ سال 
قرار داد. داســتان «شــهر مهاجر» از آخرین مجموعه او به همین 
نام انتخاب شــده که در ســال ۲۰۱۹ منتشر شده اســت. «از دور و 
نزدیک می دیدند که می سوزیم» نوشته الَیس جالی، رمان نویس و 
نمایش نامه نویسی است که در آکسفورد تاریخ مدرن خوانده است. 
این داســتان او در سال ۲۰۲۱ از داستان های برگزیده جایزه اُ. هنری 
بوده است. «خرده پاک کن ها» را سارا تانکام مَتیوز، متولد هندوستان 
نوشــته اســت. او که در عمان و هندوســتان بزرگ شده است، در 
۱۷ ســالگی به آمریکا مهاجرت کرده. داستان «خرده پاک کن ها»ی 
او از مجموعه «بهترین داستان های کوتاه آمریکایی ۲۰۲۰» انتخاب 
شــده است. نویسنده داستان «اعترافات یک دزد» وودی الَن است، 
کارگردان ســینما، بازیگر و کمدین و نویســنده آمریکایی که آثارش 
در ایران نیز شــناخته  شده اســت. داستان انتخاب شــده از وودی 
الــن ابتدا در نیویورکر منتشــر شــده و بعد در مجموعه داســتان 
«عوارض جانبی» آمده اســت. «کارخانه چینی» اثر مری کاســتلو، 

داستان نویس ایرلندی است که اولین مجموعه داستان او «کارخانه 
چینــی» (۲۰۱۲)، نامزد دریافت جایزه کتاب اول گاردین شــد و در 
فهرست نهایی جایزه کتاب ایرلند هم قرار گرفت. «بازرس ماتادین 
در ماه» از هاری شــانکار پارسایی، سرشناس ترین طنزنویس ادبیات 
مدرن هند، انتخاب شده است که برخی او را «پدر طنز مدرن هند» 
می دانند. داســتان حاضر که نخســتین بار در ۱۹۶۸ به زبان هندی 
منتشر شد، نقدی بر بوروکراسی حاکم بر دستگاه پلیس هندوستان 
اســت. «مصائب طبیعی» نوشته الَکسیس شِیکین، دانش آموخته 
ادبیات داســتانی دانشــگاه ویرجینیا اســت که بعد از تحصیل به 
تایلند رفت و در شهر کوچک چیانگ مای به تدریس زبان و ادبیات 
انگلیسی مشغول شد.  داستان «مصائب طبیعی» او، ابتدا در مجله 
ادبی اِکوتون منتشــر شــد و در میان «بهترین داســتان های کوتاه 
آمریکایی ۲۰۱۹» نیز جای گرفت. «پیوند» راســل بنکس، داســتان 
دیگر این مجموعه است که نویسنده اش بیشتر به خاطر روایت های 
سرشــار از جزئیاتش درباره کشــمکش های خانوادگی و تقلاهای 
روزمره در زندگی انسان ها شهرت دارد. چنان که مترجم می نویسد، 
«شــخصیت هایش اغلــب در زندگی روزمره با فاجعه و ســقوط 
روبه رو هســتند، گرفتار اندوه و تردید می شوند؛ ولی در مواجهه با 
مشکلات از خود انعطاف و قدرت نشان می دهند». داستان «پیوند» 
بنکس از مجموعه داســتان «عضــو ثابت خانــواده» او (۲۰۱۳) 
انتخاب شــده است. «دختر همسایه» نوشــته استیو اسپیرز است؛ 
نویســنده ای که به تعبیر مترجم، از سنت شــکن ترین و صریح ترین 
نویسندگان موج نوی استرالیا در اوایل دهه ۱۹۷۰ به شمار می رود. 
دقیقی داســتان «دختر همسایه» را از مجموعه «پشت حصار: ۳۰ 
داستان کوتاه مدرن استرالیایی» انتخاب کرده است. داستان بعدی 
با عنوان «شــاگرد معلم پیانو» از نویســنده مطرح داســتان کوتاه، 

ویلیام ترِوِر انتخاب شــده اســت؛ نویســنده ای که به قول مترجم، 
او را یکی از قله های داســتان کوتــاه معاصر می دانند و «به خاطر 
چیره دستی در فرم و مهارتش در کاربرد تکنیک با نویسندگانی مانند 
چخوف، موپاسان و جیمز جویس مقایسه می کنند». شخصیت های 
ترور اغلــب اعضای به حاشــیه رانده شــده اجتماع اند، کســانی 
کــه نمی توانند واقعیت زندگــی خود را بپذیرنــد و به جهان های 
جایگزینی پناه می برند که خودشــان خلق کرده اند. داستان حاضر 
را مترجم از مجموعه آخرین داستان های این نویسنده انتخاب کرده 
که پس از مرگ او منتشر شــده است. داستان بعدی «همه چیز از 
اینجا دور است» نوشته کریســتینا انِریکس است که نام مجموعه 
نیز از آن برگرفته شــده است. انریکس اهل نیوجرزی است، پدرش 
مهاجری پانامایی تبار و مادرش آمریکایی بوده اســت. او در یکی از 
رمان هایش بــا نام «آمریکایی های گمنام» (۲۰۱۴) به بحث هویت 
و تجربه مهاجرت پرداخته اســت. و اما داســتان «دیدار دوباره» از 
آیزاک باشویس سینگر، نویسنده لهســتانی تبار آمریکایی است که 
نامی آشنا در ادبیات قرن بیستم و یکی و از بزرگ ترین داستان نویسان 
این قرن اســت. «قصه گویی چیره دست با نگاهی تیزبین که به ویژه 
برای داســتان های کوتاه به یادماندنی اش مشــهور است». دقیقی 
همچنین می نویسد که سینگر اعتقاد داشت داستان کوتاه بیشترین 
چالش را پیش روی نویسنده خلاق قرار می دهد و برخلاف رمان که 
می تواند برخی کاستی ها را پنهان کند، باید مستقیم به سوی نقطه 
اوج خود پیش برود و همواره تنش و تعلیق داشــته باشــد. «این 
برنده نوبل ادبیات همه داستان هایش را به زبان مادری اش ییدیش 
می نوشــت؛ هرچند بر ترجمه آثارش به انگلیســی نظارت کامل 
داشــت». داســتان «دیدار دوباره» از مجموعه داستان های کوتاه 
مدرن آمریکایی انتشــارات پنگوئن برگزیده شده است. «فرزندان» 
انَدریا لی، آخرین داستان این مجموعه داستان است. نویسنده ای که 
رمان، داستان کوتاه و خاطره می نویسد و «موقعیت داستان هایش 
معمولا جهانی اســت و مســائلی مانند نژاد و فرهنگ، همچنین 
هویت ملی و بیگانگی را مطرح می کند». داســتان «فرزندانِ» لی 
از مجموعــه بهترین داســتان های کوتاه آمریکایــی ۲۰۲۰ انتخاب 
شــده است. داستان های منتخبِ مجموعه «همه چیز از اینجا دور 
اســت»، در فرم و محتوا و روایت تنوع بســیاری دارد و با گردآوری 
داستان های کوتاهِ شاخص ادبیات جهان، دریچه ای تازه به ادبیات 

معاصر فارسی گشوده است.
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